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Abstract
With advances in science and the discovery of new technologies for optimal recycling, 
waste—through the processing of thousands of raw materials for downstream 
industries—plays an important role not only in environmental protection but also in 
conserving natural resources such as water, pastureland, and gas and oil reserves, 
and has come to be regarded by developed countries as a strategic form of wealth, to 
the point of being termed “dirty gold.” This very approach has given rise to disputes 
between governments and private companies or individuals over its ownership, 
as well as to the phenomenon of waste importation. Using a descriptive-analytical 
method based on library research, this article addresses the three questions of “value 
(maliyyat),” “ownership (milkiyyat),” and “management” of household (ordinary) 
waste in Imami jurisprudence.
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Among the article’s findings is that, given the validity of citizens’ abandonment (i’raz) of 
waste and depending on certain assumed conditions and differing juristic foundations, 
such waste falls—respectively—into the category of ownerless property (mal-e bela-
malek) where the abandonment is considered removing of ownership (muzil), or of 
property with an unknown owner (majhul al-malik) where it is not so considered; in 
either case, the permission of the Islamic government is a condition for its ownership 
and management. The state’s duty in the domain of waste—including oversight 
of domestic actors and restricting disposal and transfer operations by unlicensed 
individuals—can likewise be affirmed and justified on the basis of jurisprudential 
principles such as the rule of “no harm” (la darar), the principle of preserving the 
[social] order (hifz al-nizam), and the restriction of permissible things (mubahat) to the 
public interest.

Keywords: ordinary waste, ownership of waste, waste management, primary 
permissible things (mubahat asliyyah), classification of waste as anfal
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چکیده
پسـماندها با پیشـرفت علم و کشـف فنّاوری‏های جدید در بازیافت بهینه، با فرآوری هزاران 
کمـک بـه حفـظ محیط‏زیسـت، در صرفه‏جویـی و  مـاده اولیـه صنایـع پایین‏دسـتی، افـزون بـر 
حفـظ منابـع طبیعـی مثـل آب، مراتع، معـادن گاز و نفت و ... نقش مهمّی دارند و به‏مثابۀ ثروتی 
راهبردی، مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته‏اند؛ به گونه‏ای که به آن لقب طلای کثیف 
داده شـده اسـت. همین رویکرد زمینه تنازع میان حکومت با شـرکت‏ها و افراد خصوصی بر سـر 
تملک آن و نیز پدیده واردات پسماند را فراهم آورده است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی 
و مبتنی بر اطلاعات کتابخانه‏ای، به سه مسئلۀ »مالیت«، »مالکیت« و »مدیریت« پسماندهای 
خانگی )عادی( در فقه امامیّه پرداخته است. از نتایج نوشتار آن است که به نظر می‏رسد این 
نوع پسماندها بنا بر صحّت اعراض شهروندان از پسماند با فرض برخی شرایط و بنا بر اختلاف 
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مبانـی، بـه ترتیـب در زمـره امـوال بلا‏مالـک در صورت مزیل‏دانسـتن یا مجهول‏المالـک در فرض 
مزیل‏ندانسـتن درآمـده اسـت کـه در‏مجمـوع در خصـوص تملـک و مدیریـت آنهـا اذن حکومـت 
اسالمی شـرط اسـت. وظیفه دولت در حوزه پسـماندها در برابر اموری چون نظارت بر بازیگران 
داخلـی خـود و محدودکـردن عملیـات دفـع و انتقـال پسـماندهای از سـوی افـراد فاقـد مجـوز، بـر 
اسـاس مبانـی فقهـی چـون قاعـده لا ضرر، اصل حفظ نظـام، و تقیید مباحات به مصالح عمومی 

نیز قابل تأیید و توجیه است.

کلیدواژه‏ها: پسماند عادی، مالکیّت پسماندها، مدیریت پسماند، مباحات اصلی، انفال‏انگاری 
پسماندها.
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مقدمه

در سـال‏های نه‏چنـدان دور مـردم از شـهرداری‏ها بـه دلیـل رسـیدگی‏نکردن بـه بهداشـت 

عمومی و تأخیر در جمع‏آوری یا وجود‏نداشتن سطل‏های مدیریت پسماند در برخی مناطق 

بـه دلایـل کمبـود بودجـه و کارگـر ناراضـی بودنـد؛ امـا امروزه شـهرداری‏ها به دلیل منافع سرشـار 

حـوزه اقتصـاد پسـماند، بـا سـاختاری چابـک در سـریع‏ترین زمـان ممکـن بـه جمـع‏آوری آن در 

چنـد نوبـت شـبانه‏روز اقـدام می‏کننـد. در گذشـته جمـع‏آوری پسـماند یـک کار دولتـی زمان‏بر 

با هزینه‏های سنگین و بیشتر از بعد »بهداشت عمومی« مورد توجّه قرار می‏گرفت؛ اما امروزه 

شـرکت‏های خصوصـی بـرای دسـت‏یابی بـه درآمدهـای سرشـار اقتصـادی آن گوی سـبقت را 

از یکدیگـر می‏رباینـد. فراتـر از ایـن، در کشـورهایی کـه از منابـع تجدید‏ناپذیـر مثـل نفت و گاز 

یـا آهـن برخـوردار نیسـتند، پسـماندها واجـد اهمیت دیگری نیز هسـتند؛ برای مثـال در برخی 

کشـورهای حـوزه اسـکاندیناوی مثـل سـوئد بـرای تهیـه منبـع تغذیـه نیروگاه‏هـای تولیـد بـرق و 

کنون، کمتـر از یک‏درصد  گرمایـش، واردات پسـماند انجـام می‏گیـرد. همچنیـن از سـال 2011 تا

پسـماندهای خانگی سـوئد به محل‏های دفن زباله وارد شـده اسـت؛ به گونه‏ای که این کشـور 

اکنون نیمی از انرژی برق را از سـوخت‏های تجزیه‏پذیر تأمین می‏کند.1 در مواردی نیز فقدان 

یافـت برخـی زباله‏هـا و اختلاف قیمـت بـا بازارهـای جهانـی بـه دلیـل اثرگـذاری  تکنولـوژی باز

یارانـه دولتـی در قیمـت تمام‏شـدۀ محصـول، سـبب قاچـاق آن بـه خـارج از کشـور بـرای درآمد 

بیشـتر شـده اسـت. در ایران سـالانه حدود بیسـت میلیون تن پسـماند عادی در کشـور تولید 

می‏شـود )روزانـه ۵۶ هـزار تـن( کـه بـه دلیل عدم اسـتفاده از شـیوه‏های صحیح فقـط ده‏درصد 

یافـت و اقتصـاد پسـماند می‏شـود.2 مطابـق مطالعات جهانی در سـال 2016،  آن وارد چرخـه باز

یافـت پسـماند در جهـان، در میانگیـن سـالانه 201/5 میلیـارد دلار و 60 دلار بـه  گـردش مالـی باز

ازای هر نفر است )تقی‏زاده و همکاران، 1404هـ.ش، ص 29(. 

همسـو بـا ارزش و اهمیتـی کـه پسـماندها در تمامـی اقسـام خـود یافته‏انـد، افـزون بـر تنـازع 

میـان اشـخاص بـا شـهرداری‏ها بـر روی تملک پسـماندها، شـهرداری‏ها خـود را مدعی اصلی 
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مالکیّـت ایـن پسـماندها می‏داننـد و دیگـران را بـه زبالـه‏دزدی متّهـم می‏کننـد. در خـارج از 

شهرداری‏ها نیز برای به‏دست‏آوردن پسماندها، گروه‏های مافیایی شکل گرفته است که برای 

فرار از پیامدهای کار غیر قانونی خود، اقدام به استخدام کودکان کار اتباع خارجی غیرمجاز 

می‏کننـد.3 افـزون بـر ایـن، بیـن گروه‏های جمع‏آوری بر سـر دسـت‏یابی به این مـواد زاید، گاهی 

درگیری‏های مسلحانه رخ می‏دهد. 

کـه عبـارت اسـت از تعییـن مالیـت و مالکیـت  بـر همیـن اسـاس، مسـئلۀ اصلـی مقالـه 

پسـماندهای عـادی بـه منظـور یکـی از اصـول مدیریـت پسـماندها از منظـر فقهـی اهمیـت 

یادی در کاهش  می‏یابد. در‏واقع مسائلی از قبیل تعیین مالکیت پسماند، می‏تواند تا حدود ز

یست‏محیطی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی به‏وجود‏آمده موثّر باشد.  معضلات ز

یـادی بـه عمومـات مرتبـط بـا مسـئلۀ ایـن پژوهـش پرداخته‏اند؛ ماننـد »قصدی یا  مقـالات ز

قهری‏بـودن مالکیـت در حیـازت مباحـات عامـه« )مـرادی و دیگـران، 1403هــ.ش(؛ امـا یـک 

کـه بـه طـور خـاص مرتبـط بـا پژوهـش حاضـر باشـد و بـه حکـم مالکیـت و  مقالـه یافـت شـد 

حـق اختصـاص در حیـازت پسـماند مبنـی بـر نـوع آن از جهـت مالیّـت، محـل قرار‏گرفتـن آن 

و نـوع قصـد تملیـک یـا اباحـۀ شـخص تولید‏کننده بـر مبنای فروضـات ذهنی پرداخته اسـت 

)نعمت‏اللهـی، 1403هــ.ش، ص 260 - 279(. آنچـه ایـن مقالـه بـر اسـاس مبانـی فقهـی امامیّـه 

بـه آن می‏پـردازد و آن را متمایـز می‏کنـد، ایـن اسـت که اولاً نگاه فقهی بـدون در‏نظر‏گرفتن مواد 

کـم  ـک آن در مسـئله حا
ّ
و تبصره‏هـای قانونـی مربـوط بـه جمـع‏آوری پسـماند و تملیـک و تمل

بـوده اسـت. ثانیـا درصـدد اسـتخراج حکـم وضعـی و تکلیفـی خـود اعـراض و حیازت توسـط 

شـهروندان و شـهرداری‏ها و بررسـی تطبیقی آن در مبحث پسـماند شـهری اسـت؛ امری که در 

مقالـه پیشـین مسـلم فـرض شـده و بـه مرحلـه بعدی آن، یعنـی تعیین حق اولویـت و مالکیت 

جدیـد پرداختـه شـده بـود. ثالثـا نـگاه واقع‏گرایانـه و کلان بـه بحـث پسـماند بـا توجـه بـه قواعـد 

کـم بـر آن اسـت؛ بـه گونـه‏ای که مؤلفه‏هایی مانند محل قرار‏گرفتن پسـماند یـا نوع آن، حتی  حا

هـدف از اخـراج آن از سـلطه خـود، محکـوم بـه قواعد مهم‏تری خواهند بـود که دیگر در تعیین 
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مالکیت تاثیری ندارند. رابعاً این مقاله برای معضلات به‏وجود‏آمده از مالکیت شهرداری‏ها، 

، قاچـاق انسـان و  ، اتبـاع خارجـی غیر‏مجـاز کار کـودکان  مفاسـد مالـی، مافیـای زباله‏گـردی، 

پسماند و درگیری‏ها راه‏حل‏هایی ارائه می‏دهد.

روش به‏کار‏رفته در این جستار علمی، توصیفی - تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه‏ای 

کید بر فقه امامیه قرار داده‏اند  می‏باشد. نویسندگان اساس بحث را بر مطالعات فقهی و با تأ

و در برخـی مـوارد نیـز بـه بررسـی روایـی و نیـز بـه شـکل اسـتطرادی یـا مؤیـد بـر بحـث، بـه ارائـه 

مستنداتی از حقوق تطبیقی و حقوق داخلی نیز پرداخته‏اند.

ساختار مقاله نیز بدین ترتیب است که ابتدا با شناسایی مفهومی پسماندهای عادی در 

قسمت مبانی نظری، در قسمت یافته‏های تحقیق، مسئلۀ مالیت این پسماندها مدنظر قرار 

گرفته است؛ پس از آن با بررسی مسائل مختلف، به مقوله مالکیت و نیز مدیریت پسماندها 

از منظر فقه ناظر به مالکیت، مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

1. مبانی نظری

پسـماند در لغـت عـرب بـا لفـظ زبالـه بـه کار بـرده شـده و بـه معنـای شـیء کـم و آن چیـزی 

اسـت کـه مورچـه بـا دهانـش حمل کند4 )ابن‏فـارس، 1404هـ، ج ‏3، ص 45(. ایـن واژه در لغت 

کروبـه، زایـد و دور‏ریـز اسـتفاده می‏شـود )دهخـدا، 1351هــ.ش،  پارسـی در معانـی آشـغال، خا

ج 1، ص 1553( و در اصطلاح بـه هـر چیـزی گفتـه می‏شـود کـه انسـان بـر اثـر اسـتفاده و مـرور 

زمان، رها می‏کند و استفاده‏ناپذیر و زاید تلقی شود. این پسماند می‏تواند شکل جامد، مایع 

یـا گاز داشـته باشـد  .(Susan Strasser, 2014, p 6-7)بـر اسـاس بنـد ب مـاده 2 قانـون مدیریـت 

پسـماندها در ایران، »پسـماند، به مواد جامد، مایع و گاز )‏غیر از فاضلاب( گفته می‏شـود که 

به طور ‏مسـتقیم یا غیرمسـتقیم حاصل از فعالیت انسـان بوده و از نظر تولیدکننده زاید تلقی 

[ پسـماندهای  می‏شـود«. بر اسـاس این قانون، »‏پسـماندها به پنج گروه تقسـیم می‏شـوند ... ]و

عـادی: بـه کلیـه پسـماندهایی گفتـه می‏شـود کـه بـه صـورت معمـول از فعالیت‏هـای روزمـره 
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از قبیـل زباله‏هـای خانگـی و  از آنهـا تولیـد می‏شـود  انسـان‏ها‏ در شـهرها، روسـتاها و خـارج 

نخاله‏های‏ساختمانی«.

پسـماند‏های خانگـی بزرگ‏تریـن گـروه پسـماند‏ها هسـتند کـه بـه دو دسـتۀ کلی پسـماند‏های 

، زباله‏هایی هسـتند که قابلیت فسـاد و تجزیه‏پذیری  خشـک و تر تقسـیم می‏شـوند. پسـماند تر

دارند، مثل ضایعات غذایی؛ پسماند خشک نیز به موادی گفته می‏شود که پوسیده نمی‏شوند و 

تجزیه‏ناپذیر هستند‏. از پسماندهای خشک می‏توان به انواع پلاستیک و ظروف یک‏بار‏مصرف، 

شیشه، آهن، فلزات، آهن، چوب، پارچه، مقوا، انواع کاغذ و مقوا، دستمال کاغذی، مبلمان منازل 

و ادارات و … اشاره کرد. اجزای تشکیل‏دهنده پسماند‏های خانگی شامل حدود هشتاد‏درصد 

مـواد آلـی فاسد‏شـدنی، حـدود نه‏درصـد کاغـذ و مقـوا، سـه‏درصد پلاسـتیک، سـه‏درصد چـوب، 

 (Cheremisinoff, 2003, p 337). سه‏درصد شیشه و سفال و دو‏درصد منسوجات است

2. یافته‏های تحقیق

2-1. تحلیل پدیداری »مالیت پسماندهای عادی«

، مالیت این  پس از بازشناسـی معنایی پسـماند عادی به‏مثابۀ مفهوم کلیدی این نوشـتار

پسـماندها واکاوی فقهـی می‏شـود. در‏این‏بـاره نخسـت بـه مفهـوم مـال و معیـار اعتبـار آن در 

فقه و حقوق پرداخته می‏شـود. بیشـتر رویکردهای فقهی در موارد متعددی متمایل به »عدم 

مالیت پسماندها« بوده‏اند؛ برای مثال آیت‏الله مکارم شیرازی در بحوث فقهیة دربارۀ گستره 

شـمول قاعـده »علـى اليـد مـا أخذت حتّى تؤديه« و شـرطیت »مالیت عیـن ماخوذ«، چنانچه 

مأخوذ زباله خانگی باشد، به دلیل عدم مالیت زباله، چنین مواردی را فاقد ضمان می‏دانند 

ی عقلایی5« می‏داند )مکارم شیرازی، 1380هـ.ش، ص  و ایشان مناط مالیت را »امری اعتبار

383(. فقیـه دیگـری نیـز در پاسـخ به پرسشـی دربارۀ »امکان تصرف در زبالـه‏ای که بدون اذن 

صغیر از خانه و ملک وی خارج شده« چنین پاسخ داده است: »... در مثل زباله از چيزهاىي 

كه مصلحت صغير بيرون‏بردن آنهاسـت و اعتبار اولويتى از براى صغير در آن نم‏ىشـود هم 
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بعيـد نيسـت جـواز تصـرف در آن، اگرچـه دخـول او حـرام باشـد؛ چراك‏ـه ايـن تصـرف در مال يا 

حـق محسـوب نيسـت تـا ادلـه منـع بگيـرد او را و هـذا بخلاف مثقـال من تراب ارضـه فانه و ان 

لـم كيـن مـالاً الا انـه جـزء لمالـه فحاله حال حبّة الحنطـة و نحوها« )یزدی، 1376هــ.ش، ج 2، 

ص 179(. 

کـه  اعتبـار مالیـت مطـرح شـده اسـت  بـرای  امامیـه، عناصـر متعـددی  نظـر فقیهـان  در 

چنان‏که خواهد آمد، در خصوص پسـماندهای عادی این عناصر احراز‏شـدنی اسـت؛ برای 

مثـال مرحـوم خویـی در تعریـف مـال می‏نویسـد: »چیـزی اسـت کـه از شـیء، بـا عنایـت بدیـن 

کـه مـورد رغبـت نـوع بشـر اسـت، انتـزاع می‏گـردد«6 )موسـوی خویـی، 1417هــ، ج 2، ص 3( کـه 

، ]بی‏تـا[،ج 1، ص 158( و روش احـراز  ، »عقلا و افـراد رشـید« اسـت )مظفـر منظـور از نـوع بشـر

ایـن رغبـت بدیـن ترتیـب اسـت کـه مالـی را به‏مثابـۀ عـوض بـرای اکتسـاب آن شـیء پرداخت 

کننـد )خمینـی، 1421هــ، ج 1، ص 37(. بسـیاری از فقیهـان هماننـد مرحـوم نائینـی نیـز بـرای 

اعتبـار مالیـت، وجـود یکـی از دو امـر »منفعـت ]قابلیـت انتفـاع از شـیء همـراه بـا بقـای آن[« 

یـا »خاصیـت ]انتفـاع همـراه بـا نابـودی عین؛ ماننـد منافع نـان[« را به صورت منع‏الخلو شـرط 

، مـال چیـزی  دانسـته‏اند )غـروی نائینـی، 1373هــ.ش، ج 1، ص 339(. بـر اسـاس ایـن معیـار

محسوب می‏شود که مردم برای بهدست‏آوردن آن از یکدیگر پیشی می‏جویند و این رغبت 

، ]بی‏تا[، ج 1، ص 159(.  بر اساس نیازی شکل گرفته است )مظفر

به نظر می‏رسد معیار دوم، تفسیری بر معیار اول )رغبت عقلا به یک شیء( باشد و عقلا 

حسـب نیـاز و منافـع یـا خـواص موجـود در یـک شـیء، حاضر به بـذل مال در ازای یک شـیء 

می‏شـوند. برخـی فقیهـان از جملـه مرحـوم حکیم قید »عـزة الوجود« یعنـی ارزش مبادلاتی )در 

کنار ارزش مصرفی که ناظر به تأمین نیازهای بالفعل یا بالقوة آدمی است( را می‏افزایند؛ یعنی 

بایستی محدودیتی در آن برای تحقق رقابت جهت به‏دست‏آمدن آن باشد )حکیم، ]بی‏تا[، 

یشـه در نافع‏بودن آن شـیء )پسـماند( نـدارد، بلکه ممکن  ص 325(. البتـه ایـن رغبـت لزومـا ر

، برای تحویل  است شهرداری برای تسهیل مدیریت پسماندهای فاقد منفعت یا حتی مضر
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کـه خـود ایـن منتـج بـه رغبـت نوعـی شـهروندان در  آن از سـوی مـردم مزایایـی در نظـر بگیـرد 

جمع‏آوری و تحویل زباله به شـهرداری شـود. بنابراین جعل سـلطان از عوامل مالیت‏داشـتن 

ید و  کسـتر جمع کنید و بیاور اشـیاء اسـت؛ مثلاً سـلطان بگوید برای من از هرکجای شـهر خا

پول بگیرید )حکیم، ]بی‏تا[، ص 325(. 

امـروزه بـا توجـه بـه فوایـد کلان مترتب بر پسـماندها نمی‏توان حتی این امر را از قبیل »شـک 

در مالیت عرفی« پسماندها و شبهه موضوعیه دانست که بر اثر آن نتوان به عمومات صحت 

بیع و یا عمومات عدم جواز اکل بالباطل استناد کرد و در‏نتیجه به اصالة‏‏الفساد رجوع نمود 

کـه عـرف امروزه برای پسـماندها اعتبار مالی قائل اسـت.  کـی، 1415هــ، ج 2، ص 72(؛ چرا )ارا

اما چنانچه شک در مالیت شرعی پسماندهای عادی شود، در اینجا با توجه به بیان مرحوم 

کـی می‏تـوان پـس از علـم بـه مالیـت عرفـی، در خصـوص مالیـت شـرعی  امـام و نیـز محقـق ارا

مشـکوک، به عمومات صحت بیع و تجارت اسـتناد نمود؛ »چه آنکه موضوع این عمومات، 

مال عرفی است و نه شرعی« )امام خمینی، 1421هـ، ج 3، ص 110؛ اراکی، 1415هـ، ج 2، ص 

.)72

بنابراین بایسـتی توجه داشـت که برخی از پدیده‏های طبیعت در برهه‏ای از زمان مالیت 

 ‎‏زمان ارزش و اعتبار می‏یابند؛ از جمله آنکه در مقطعی از زمان به‏‎ ‎ندارند؛ ولی در برهه دیگر از‏

یابی آنها، مانند پسماندها اعتبار  ‎‏دلیل نیاز‏نداشتن انسان‏ها به آن یا نبود فکر و تکنولوژی باز

و ارزشی ندارد، امّا امروز از سرمایه‏های‏‎ ‎‏مهم هر جامعه به شمار می‏رود.

در میـان رویکردهـای فقهـی، گفتنـی اسـت برخـی صـرف ترتب غـرض عقلایی و مـورد عرضه 

ک مالیـت دانسـته‏اند، گرچه آن ارزش عمومی بالایی نداشـته باشـد  و تقاضـا قرار‏گرفتـن را ملا

)خمینی، 1415هـ، ج 1، ص 182؛ هاشـمی شـاهرودی، 1429هـ، ج 2، ص 236(. همچنین این 

اعتقـاد وجـود دارد کـه مطلـقِ فایـدۀ حلال - چـه غالب باشـد و چه نادر - بـرای صدق مالیت 

کافـی اسـت و نـدرتِ منفعـت، فقـط سـبب کاهـش قیمـت می‏شـود، نـه سـلبِ عنـوان مالیت 

)سبحانی، 1382هـ.ش، ص 201(. 
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2-2. »پسماندهای عادی« و مقوله »مالکیت« از منظر فقه امامیه

، گفتنی اسـت که  در خصـوص ضـرورت طـرح مسـئلۀ مالکیـت پسـماندها در ایـن نوشـتار

کت )نعمت‏اللهـی، 1403هـ.ش،  قوانیـن ایـران کاماًل دربـارۀ مقوله مالکیت پسـماند عادی سـا

ص 262( و حتـی محـل تردیـد هسـتند؛ به‏ویـژه اینکـه در طرح اصلاح قانون مدیریت پسـماند 

مصـوب20/02/1383 در تعریـف پسـماند مرجـع تشـخیص زایدبـودن )تولیدکننـده زبالـه( نیـز 

.ک: رضایی، 1400هـ.ش، ص 11( و این امر به زعم برخی برای مالکیت  حذف شـده اسـت )ر

خصوصی افراد مخاطره‏آمیز است و می‏تواند منجر به این شود که نهادهای مدیریت پسماند 

نسـبت به اموال غیرپسـماند هم بتوانند ادعا داشـته باشـند.7 کشورهای دیگر اسلامی مبتنی 

بـر رویکردهـای فقهـی توانسـته‏اند مسـئلۀ مالکیـت پسـماندها را در تقنین‏هـای مربـوط معیـن 

کننـد؛ بـرای مثـال در نظـام مدیریـت پسـماند در پادشـاهی عربسـتان سـعودی تصریـح شـده 

اسـت که مالکیت پسـماندها در دو حالت به دولت منتقل می‏شـود: 1. زمانی که پسـماند در 

مخـازن ویـژه آن یـا در مجـاورت آن قرار داده شـود؛ 2. زمانی که پسـماند در مکان‏های عمومی 

ذخیره‏سـازی یـا دفـع قـرار گیـرد.8 همچنیـن مـاده 4 سـند »قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )3( لسـنة 

2019م بنظـام إدارة النفايـات الصلبـة« در فلسـطین چنیـن مقـرر مـی‏دارد: »ملکیت پسـماندها 

بـرای تولیدکننـده آن خواهـد بـود؛ مادامـی که در حیازت وی بوده و نیز ضرر یا خطری نسـبت 

یسـت و بهداشـت عمومی در پی نداشـته باشـد«. براسـاس بند دوم و سـوم همین  به محیط ز

کن عمومی یا سـطل‏ها، ملکیـت از آن ارائه‏دهندگان  مـاده، بعـد از رسـانیدن پسـماندها بـه اما

بـه ایشـان منتقـل  خدمـات ]شـهرداری[ اسـت و ملکیـت پسـماندها و حـق تصـرف در آن 

می‏شـود؛ مگـر آنکـه خلاف آن اثبـات شـود. در انتهـای ایـن مـاده نیـز چنیـن مقرر شـده اسـت 

یسـت یا بهداشـت عمومی یا حق منظر شـهری،  کـه در صـورت ایـراد ضـرر یـا خطـر بـه محیط‏ز

نهادهـای ذی‏صلاح حکومتـی در حـوزه پسـماند، صلاحیت نـزع ملکیت پسـماند از مالکان 

یـا حیازت‏کننـدگان پسـماندها را خواهنـد داشـت و ایـن افـزون بـر لـزوم جبران خسـارات وارده 

توسط تولیدکننده یا حیازت‏کنندۀ پسماندهاست.9 
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بنا بر مقدمه پیش‏گفته، بررسی مسئلۀ مالکیت پسماندهای عادی از منظر فقه امامیه به 

منظور قانون‏گذاری داخلی در جمهوری اسلامی ایران، ضرورتی انکارناشدنی است که بدین 

ترتیـب بیـان می‏شـود: »ملکیـت« رابطـه معتبَـر عقلایـی اسـت کـه یکـی از احـکام آن، قـدرت 

و سـلطنت مالـک در برابـر آن مـال اسـت )امـام خمینـی، 1421هــ، ج 1، ص 44(؛ بـه عبـارت 

، عقلا دربـارۀ »چیـزی کـه در یـد کسـی قـرار دارد« و »آن شـخصی کـه آن را در اختیـار  مبسـوط‏تر

دارد«، علقـه و ارتباطـی را اعتبـار می‏کننـد کـه منشـأ تسـلط وی بـر آن چیـز اسـت یـا آنچه را که 

اعتبار می‏کنند، تسلط است )طباطبایی یزدی، 1421هـ، ج 1، ص 54(. از منظر قانون مدنی 

ایـران نیـز ایـن واژه در اصطلاح بـه معنـای حقّـی اسـت کـه انسـان بـرای چیـزی دارد و می‏تواند 

هرگونه تصرّفی در آن به جز آنچه استثنا شده را داشته باشد.10 

کـه به‏کار‏بـردن »حـق  از آثـار مترتـب بـر اثبـات پدیـداری مالیـت بـر پسـماندها، آن اسـت 

اختصاص و اولویت« در نسبت میان شهروند تولیدکنندۀ پسماند و پسماندهای تولید‏شده، 

دقیق نخواهد بود. توضیح اینکه متعلق حق اختصاص در نظر فقیهان، آن چیزی است که 

از نظر شرع یا عرف مال به شمار نیاید، همچون مدفوع تحت تصرف انسان؛ یا مالیت عرفی 

)همـراه بـا منـع شـرعی از تملـک( داشـته باشـد، مثل شـراب تحت تصرّف مسـلمان )موسـوی 

خویـی، 1417هــ، ج 1، ص 143(. حـال بایـد توجـه داشـت کـه دربارۀ ماهیـت حق اختصاص، 

برخـی آن را همـان سـلطنت و ملکیـت یـا مرتبـه‏ای از ملکیـت دانسـته‏اند )آشـتیانی، 1425هـ، 

ص 356( و بـا چشم‏پوشـی از ایـن، بـا توجـه بـه اثبـات مالیـت پسـماندها با دو معیار »داشـتن 

گـردآوری آن« )خمینـی، 1390هــ.ش، ج 1، ص 242(،  منفعـت« و »میـل افـراد بـه تحصیـل و 

نمی‏تـوان نسـبت دارنـده پسـماند بـا پسـماندها را امـری پایین‏تر و غیر از مالکیـت تصویر کرد. 

حتـی بـا تنـزل از ایـن دو دلیـل، می‏تـوان گفـت برخی فقیهان در بحث از غصب مـواردی که از 

اعيـان مغصوبـه، چيـزى مثـل زبالـه بمانـد كـه اصلاً فایده نداشـته باشـد يـا فايـده غير‏معتدّ‏بها 

گر فايده داشته باشد،  كستر هيزم مغصوب، چنین مطرح کرده‏اند که »ا داشته باشد، مثل خا

ولو قليله و قيمتى ولو قليل داشـته باشـد كه به آن مليكت محفوظ باشـد، از مليكت مالك 
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گر كاسه او بشكند و شكسته آن  اول بيرون نم‏ىرود ...« و در ادامه همین پاسخ نوشته‏اند: »ا

قيمتى نداشته باشد، او را احق به آن شكسته م‏ىدانند« )یزدی، 1376هـ.ش، ج 2، ص 176( 

و غالب موارد پسماندهای خانگی از قبیل دسته نخست و موضوع »ملکیت« است.

سیر تحلیل در این قسمت بدین ترتیب است: نخست فروضی که فعل شهروندان ممکن 

اسـت تحت آن عناوین قرار بگیرد، بیان می‏شـود؛ مبنی بر اینکه آیا این اقدام اعراض اسـت 

یـا اباحـۀ تصـرف یـا تملیـک؟ در مرحلـه بعد به این مسـئله پاسـخ داده می‏شـود کـه در صورت 

اعـراض شـهروندان و مزیـل ملکیت‏بـودن آن، آیـا اعراضشـان نافـذ اسـت و پسـماند را در زمـره 

مباحـات اصلیـه قـرار می‏دهـد و در صورت مزیل ملکیت‏نبـودن آن، مال مجهول‏المالک چه 

حکمی دارد؟ در مرحله سـوم به این پرسـش پاسـخ داده می‏شـود که در صورت بلامالک‏بودن 

پسماند، آیا هر کسی حق تصرف و حیازت آن را دارد و تقدم موجب حق اولویت می‏شود؟ تا 

در نتیجه مجموع این تحلیل‏ها، وضعیت مالکیت پسماندها روشن گردد. 

2-2-1. عنوان شرعی ملازم با »فعل شهروندان مبنی بر اخراج پسماندهای عادی از سلطه خود«

دربارۀ عنوان صادق بر قرار‏دادن پسماندهای عادی در بیرون از منازل، بسته به قصد افراد 

سه فرض تصویر‏شدنی است: 

الف( اعراض: اعراض فردی که قصد و اهلیت دارد، مقبول است و اعراض مست و مکرَه 

و دیوانه یا محجور درست نیست. عناصر اعراض چهار مورد است:

1. عین‏بودن مال خواه منقول باشد یا غیرمنقول؛

ق حق غیر نبودن مال؛
ّ
2. متعل

۳. انصراف مالک از تصرّفات مالکانه؛

4. فقدان قصد اباحه.

برخـی  یـا  اثـر تجمیـع  بـر  و  نـدارد  کـه مالیّـت  از پسـماند  بنابرایـن بخـش درخـور توجهـی 

فعّالیت‏هـا مالیّـت می‏یابند، مثل کمپوسـت و همچنین پسـماندهایی کـه دارای ارزش مالی 
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هسـتند و بـرای اقشـاری از جامعـه قابـل اسـتفاده‏اند و قرایـن حالیـه دلالـت بـر عـدم اعـراض 

مالـک از آن مـال دارد، مثـل قـرار‏دادن وسـیله یا لباس در کنار سـطل پسـماند یا دیوار )موسـوم 

بـه دیـوار مهربانـی در ایـران( یـا مـواردی کـه مالـک تصریح به اباحـه تصرف در مال خـود دارد یا 

مواردی که مال شـخص در رهن دیگری باشـد و قصد اعراض داشـته باشـد، از موارد اعراض 

خـارج می‏شـوند. توضیـح اینکـه در مـورد اعـراض، چهار فرض در کلمـات فقیهان مورد بحث 

واقع شـده اسـت: 1. مالک در نفس یا کلام خود الغای ملکیت از مال داشـته باشـد، اما هیچ 

عملی خارجی انجام نداده باشد؛ 2. افزون بر الغای ملکیت در نفس یا لفظ، اقدام خارجی 

انجام داده و مال را از سلطه خود خارج کند؛ همانند آنکه آن را بیرون از منزل خود قرار دهد 

)بی‏آنکـه بـه آن تملیـک یـا اباحـه عامـه انجـام دهـد(؛ 3. افـزون بـر الغـای ملکیـت در نفـس بـا 

لفـظ و همچنیـن اقـدام خارجـی، قصد تملیک یا اباحه نیز انجـام پذیرد؛ بدین‏معنا که قصد 

می‏کند هر کسـی که آن را بردارد، ملک او باشـد یا قصد اباحه برای دیگران یا قصد تملیک و 

اباحه برای شخص یا گروهی خاص مثل فقیران یا زباله‏گردها می‏کند؛ 4. صرفاً اقدام خارجی 

و اخراج از سلطه انجام یافته است؛ اما هیچ‏یک از الغای نفسی، قصد تملیک یا قصد اباحه 

وجود ندارد. 

ب( اباحه تصرّف تبرّعی: در این حالت مالک فقط اجازۀ تصرّف بدون تملیک را به دیگران 

می‏دهـد. ایـن نـوع از اباحـه در مقابـل اباحـه معـوّض قـرار می‏گیـرد و مفیـد ملـک نیسـت و تنهـا 

مجوز تصرّفی است که با اذن صریح یا قراین حالیّه حاصل می‏شود؛ مانند غذایی که میزبان 

در مقابل مهمان می‏گذارد. اباحه محض، لزوم‏آور نیست و مالک پس از اباحه می‏تواند به مال 

گـر قصد مالک پسـماند، اباحه تصرّف غیر در آن باشـد، تا زمانی که تصرّف  خـود رجـوع کنـد. ا

شرعی و قانونی در آن صورت نگیرد، همچنان در ملکیّت سابق خود قرار دارد. 

ج( تملیـک: مالکیـت عیـن بـه مالـک اجـازه می‏دهـد از عیـن و منافـع ملـک منتفـع شـود و 

هر‏گونـه تصرفـی در مـال خـود داشـته باشـد، از آن بهره‏بـرداری کنـد، آن را بفروشـد و بـه تملیک 

دیگری در‏آورد و تنها در مواردی از این حق محروم خواهد شد که شرع این حق را از او سلب 
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نمایـد. در ایـن فـرض، مالـک پسـماند تنهـا زمانـی می‏توانـد آن را بـه تملیـک دیگـری درآورد کـه 

شـرعاً و قانونـا مانعـی در ایـن انتقـال وجـود نداشـته باشـد. البتـه فـرض تملیـک در پسـماند از 

اذهان عموم مردم استبعاد و استهجان دارد؛ به این ترتیب که شخصی پسماند را با قرار‏دادن 

آن در داخل یا کنار سطل پسماند به تملیک آن شرکت یا نهاد مثل شهرداری در‏آورد که یک 

مـورد معاملـه معاطاتـی اسـت و در آن قـرار‏دادن بـه منزلـه ایجـاب و جایگاه‏هـای تعبیه‏شـده از 

یابی پسماندها به منزله قبول در نظر گرفته شود. سوی شهرداری به منظور قرار

2-2-2. حکم‏شناسی مالکیت پسماندها

در خصـوص صـدق عنـوان شـرعی اعـراض بـر اخـراج پسـماندها، چالش‏هـای متعـددی 

وجـود دارد؛ توضیـح آنکـه آنچـه عمـوم مـردم آن‏را انجـام می‏دهنـد و قصـد می‏کننـد، همـان 

اعـراض از پسـماند اسـت و مـوارد دیگـر مثـل تملیک یا اباحه غیر‏معوّض بـه ذهن عموم مردم 

خطور نمی‏کند؛ ولی تطبیق این عنوان دارای چالش‏هایی از جهات مختلف است:  

چالـش نخسـت: بـرای تحقـق واقعـی اعـراض، تنهـا رهاسـازی ظاهـری کافی نیسـت، بلکه 

بایـد قصـد قلبـی و حقیقـی بـرای زوال ملکیـت نیـز احـراز شـود )رضایـی‏راد، 1396هــ.ش، ص 

، اعراض امری قلبی و  392؛ جوانمرد فرخانی و میری، 1398هـ.ش، ص 292(. به عبارت دیگر

درونی است و احراز آن بسیار دشوار است. در بسیاری از موارد، رهاسازی پسماند نه از روی 

گاهی یا عدم وجود جایگزین مناسـب  ، ناآ قصـد واقعـی بـه زوال ملکیـت، بلکـه از روی اجبار

انجـام می‏گیـرد. بنابرایـن نمی‏تـوان به‏راحتـی حکم به اعـراض کرد. »قراین نیـز در فرض وجود، 

نمی‏تواند به اندازه‏ای قطع‏آور باشـد که دلالتی بر نیت مالک داشـته، با توجه به اینکه مال از 

حق‏الناس به شمار می‏آید و در این‏گونه امور بنا بر احتیاط و سختگیری می‏باشد، نمی‏توان 

به قراین ظنیه اکتفا کرد« )رضایی‏راد، 1390هـ.ش، ص 138(.

چالش دوم: با اینکه اعراض به‏مثابۀ یکی از اسباب زوال ملکیت ذکر گردیده است، اما در 

مورد آن اختلاف وجود دارد. برخی از فقیهان مثل شیخ طوسی )شیخ طوسی، 1387هـ، ج 6، 
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ص 274(، شهید ثانی )شهید ثانی، 1413هـ، ج 3، ص 252(، فخرالمحققین )حلی، 1387هـ، 

ج 4، ص 122( و محقـق سـبزواری )محقـق سـبزواری، 1423هــ، ج 2، ص 582( قائـل شـده‏اند 

به صرف اعراض شخص، مال از ملکیت او خارج خواهد شد. عده‏ای دیگر از فقیهان مثل 

ـی )حلی، 1413هـ، ج 3، ص 
ّ
مه حل

ّ
ـی )محقـق حلـی، 1408هـ، ج 3، ص 166(، عل

ّ
محقّـق حل

315(، شـهید اوّل )عاملی، 1417هـ، ج 2، ص 400( و شـهید ثانی )شـهید ثانی، 1413هـ، ج 11، 

ص 525( بر این باورند که صرف اعراض موجب خروج مال از ملکیت صاحب آن نمی‏شود. 

پـس از بیـان ایـن نکتـه در خصـوص امـکان تملـک پسـماندها، در بیـن قائلان بـه قـول دوم 

کـه صـرف اعـراض - و در اینجـا قـرار‏دادن پسـماندها در جلـوی ورودی منـزل - را موجب زوال 

ملکیت نمی‏دانند، چند قول قابل استحصال است:
ک مطلقاً برای دیگران جایز است )حکیم، 1410هـ، ج 2، ص 184(؛11

ّ
1. تمل

ک صرفاً در فرض اباحه از سوی مالک جایز است )سیستانی، 1417هـ، ج 3، ص 271(؛12
ّ
۲. تمل

ک صرفاً در فرضی که مال در معرض تلف باشد، جایز است )ایروانی، 1379هـ.ش، 
ّ
3. تمل

ج 2، ص 1(؛13 

گر مال کم ارزش باشد، جایز است )حلی، 1413هـ، ج 3، ص 315(. ک ا
ّ
4. تمل

همچنیـن برخـی از فقیهـان مثـل آیـت‏الله خوئـی صرفـا قائـل بـه جـواز »تصرف« شـده‏اند که 

در صـورت انجـام تصـرّف متوقّـف بر ملـک مانند بیع، ملکیت ایجاد می شـود )خوئی، 
1418هـ، ج 30، ص 462(.14

گر مسـتند اعراض، روایت صحیحه حریز مربوط به بحث لقطه15  از حیث سـندی نیز 1. ا

کـه مـال را  )کلینـی، 1407هــ، ج 5، ص 140( باشـد، ایـن روایـت اصـل ملکیـت را بـرای کسـی 

برداشـته اسـت، ثابـت می‏کنـد. البتـه ایـن روایـات بـر فـرض مطالبـه مالـک قبلـی روشـن نکرده 

؟ به عبارت دیگر روشن نیست که مثبِت  است که آیا چنین حقی برای او ثابت است یا خیر

ایـن روایـات، ملکیـت لازم اسـت یـا ملکیت جایـز که با مطالبه مالک پیشـین از بین برود؟ در 

این فرض می‏توان با تمسک به اصل لزوم مليكت، حق مطالبه مالک پیشین را نفی کرد. 
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2. از روایـات مربـوط بـه غرق‏شـدن کشـتی )کلینـی، 1407هــ، ج 5، ص 242(،16 در‏راه‏ماندن 

حیـوان )کلینـی، 1407هــ، ج 5، ص 140(17 و زمین‏هـای رها‏شـده )کلینـی، 1407هــ، ج 5، ص 

279(18 نیـز مسـتفاد می‏گـردد کـه حـق مالک پیشـین برای آن مال نفی‏شـده و بـرای آخذ ثابت 

می‏شـود. البته این روایات ملکیت را به مجرد اخذ ثابت نکرده و عبارت دیگر برای حصول 

ملکیـت، بایسـتی احیـای زمیـن یـا غواصی صـورت گیرد و بـرای نجات حیـوان اقداماتی مثل 

تهیـه آب و علوفـه انجـام شـده باشـد. طبـق چنیـن جمعـی، ایـن روایـت نیـز دلالت بـر حصول 

ملکیت به صرف اخذ نخواهد کرد.

مَا هِي مِثْلُ 
َ
3. صحیحـه ابن‏سـنان )کلینـی، 1407هــ، ج 5، ص 140( نیـز کـه در آن تعبیر »إِنّ

کـه مـال اعراض‏شـده هماننـد مباحـات  مُبَـاحِ« بیـان شـده اسـت، دلالـت می‏کنـد 
ْ
ـيْءِ ال

َ
الشّ

اصلیه می‏شود و هر کسی می‏تواند آن را اخذ کند. مقصود از مباحات نیز ثروت‏ های طبیعی 

اسـت کـه مالـک خـاص ندارنـد و عمـوم مـردم در حـق بهره‏بـرداری از آن‏هـا مشـترک‏ بـه شـمار 

می‏آینـد و هیـچ مانـع شـرعی بـرای بهره‏بـرداری یـا تملـک آنهـا بـه شـکل متعـارف وجـود نـدارد 

، 1358هــ.ش، ص 31(. درنتیجـه ایـن روایـت، جـواز تملک برای آخـذ و همچنین لزوم  )صـدر

ملکیـت - همچنان‏کـه در مباحـات اصلیه این‏گونه اسـت - اثبات می‏گـردد؛ بنابراین روایت 

نشان می‏دهد که صرف اعراض دلالت بر خروج از ملک می‏کند. 

نکتـه شـایان ذکـر در پایـان قسـمت اعـراض، آن اسـت کـه چنانچـه فعـل شـهروند اعـراض 

شـناخته شـود، ولـی چنیـن اعراضـی متضمـن فعـل حـرام، نظیـر اضـرار بـه عموم مسـلمین )به 

..( باشـد، شـارع  گون و دلیـل از‏بین‏بـردن حـق بـر منظـر زیبـا، ایجاد بیمـاری و آلودگی‏های گونا

گر تملیک و اباحه تصرفی  مقدس بنا بر مصالح عمومی آن فعل را از اعتبار خارج می‏کند و ا

صـورت بگیـرد، کالعـدم فرض شـده و فاسـد تلقی می‏شـود. در‏واقع قاعده »عدم جـواز الإضرار 

« یکی از مبانی مهم در مداخلات دولتی برای پیشگیری از آسیب به دیگران از رهگذر  بالغير

پسـماندها بـر قاعـده تسـلیط حکومـت دارد. بنابرایـن بـه نظر می‏رسـد به جـای »اصالت‏دهی 

به نیات و مقاصد غیرقابل احراز در رفتار اعراضی شـهروندان« که در برخی نوشـتارها مدنظر 
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قرار گرفته است )نعمت‏اللهی، 1403هـ.ش، ص 260 - 279( و جز در برخی موارد محفوف به 

قرایـن، آورده‏ای بـرای تعییـن حکـم فقهی و الگوی قابل اجرا برای شـهرداری‏ها ندارد، بایسـتی 

از ایـن قبیـل تحلیل‏هـای متأثـر از حقـوق خصوصـی و فقـه فـردی جدایـی گزیـده و بـا توجـه 

بـه ماهیـت مدیریـت پسـماند و خطـرات ناشـی از آن، بـه امـکان قاعده‏گـذاری حکومـت در 

تفسیرشـدگی واقعـی یـا حکمـی رفتار شـهروندان توجه داشـت. افـزون بر اینها، بـا در‏نظر‏گرفتن 

جانـب  از  خدماتـی  و  مصرفـی  تولیـدی،  مختلـف  بخش‏هـای  در  کـه  فراوانـی  هـای  هزینـه 

حکومت برای پایین‏آمدن قیمت نهایی محصولات و مقرون به صرفه‏کردن تولید و خرید آن 

و در کل اجـرای سیاسـت هـای تعادلـی قیمـت بـازار تحـت عنوان یارانه آشـکار و نهان به این 

ق گرفته است، واگذاری این یارانه‏های پنهان به صورت وسیع و دامنه‏دار که 
ّ
محصولات تعل

در بیشتر پسماندها درصد قابل توجهی از قیمت آن را به خود اختصاص داده است، حتی 

بـه صـورت رایـگان و بلاعـوض بـه افـراد دیگـر برخلاف مصالـح عمومی و قوانین جامعه اسـت 

، بی‏اثـر و از حیّز  و عمـل حیـازت یـا حتـی تملیـک پسـماند را به غیر با اسـتناد به قاعده لاضرر

انتفاع ساقط می‏کند. 

متاجـر  و  اقتصـادی  فعالیت‏هـای  تنظیم‏گـری  امـکان  یعنـی  موضـوع،  دیگـر  جهـت  از 

شـهروندان توسـط حکومت اسلامی - بدون توجه به تحلیل حکمی پسـماند و رفتارشناسـی 

فقهـی شـهروندان - نیـز می‏تـوان بـه نتیجـه‏ای مشـابه دسـت یافـت. توضیـح آنکـه بـا وجـود 

، ولی در فقه اسلامی اباحۀ اولیه مقید به عدم ضرر و رعایت مصالح  اصالة‏الاباحه در متاجر

عمومی است. بنابراین منع فعالیت اشخاص در زمینه تملک و انتقال پسماندها در صورتی 

که مجوز قانونی نداشـته باشـند - فارغ از آنکه عنوان شـرعی مترتب‏شـده بر اخراج پسـماند از 

سـوی شـهروندان چه لحاظ شـود - از نظر فقهی، موجه و بلکه ضروری اسـت. قوانین جاری 

کشور نیز به این مهم اشاره دارد؛ ماده 7 قانون مديريت پسماندها مصوب 1383/02/20 مجلس 

شورای اسلامی به نحو حصری مقام‏های دارای صلاحیت مدیریت اجرایی پسماند را معرفی 

می‏کند و در تبصره این ماده دخالت یا مشارکت دیگران را مشروط به واگذاری)اذن( از سوی 
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مدیریت اجرایی دانسته است که به معنای ممنوعیت آن برای غیر است. 

از منظر امام خمینی، انفال دارای یک قاعده کلی »اموال بدون مالک خصوصی« اسـت 

کـم قـرار می‏گیـرد تـا در راه منافـع عمومـی و حفـظ  کمیـت و نـه شـخص حا کـه در اختیـار حا

اسـتقلال اقتصـادی و سیاسـی مجتمـع اسلامی و دیگـر مـوارد ضروری هزینه شـود. ایشـان در 

کـم قـراردادن برخـی امـوال را امـری عقلایـی می‏داند که در میان جوامع رایج اسـت.  اختیـار حا

یـه در قلمـرو انفـال واجـد چنیـن اثـری اسـت کـه انفـال را منحصـر در مـوارد مذکـور در  ایـن نظر

روایـات نمی‏دانـد؛ بـرای مثـال دربـاره زمین‏هـای آبـادی که ملک شـخصی افرادنـد و به حالت 

خرابه و موات درآمده‏اند، بیشـتر قدما )شـیخ طوسـی، 1387هـ، ج 3، ص 269(19 شـهید اول، 

1417هــ، ج 3، ص 55( و برخـی متأخـران )نجفـی، 1404هــ، ج 38، ص 21(20 حکـم بـه بقـای 

گر مالک اول با ‏احیا زمین را مالک  ملک داده‏اند؛ ولی مشهور معتقد به این تفصیل است که ا

گر به غیر احیا مانند خرید و فروش یا  شـده باشـد، زمین با خرابه‏شـدن جزء انفال می‏شـود و ا

بخشـش مالک شـده باشـد، بر ملک او باقی اسـت )شـهید ثانی، 1417هـ، ج 12، ص 396(. از 

نظـر مرحـوم امام‏خمینـی، در چنیـن موردی بایسـتی میـان جایی که مالـک از ملکش اعراض 

می‏کند و جایی که هنوز از آن اعراض نکرده است، فرق گذاشت و در صورت اعراض مالک 

اسـت کـه عنـوان مـال بدون مالک که »معیار در انفال اسـت«، صـدق می‏کند )امام خمینی، 

 ، 1421هــ، ج 3، ص 49(.21 بنـا بـر ایـن رویکـرد، بـا احـراز اعـراض در فـرض مسـئلۀ ایـن نوشـتار

کم  پسماند از اموال بلامالک و در نتیجه از انفال محسوب می‏شود که باید به صلاحدید حا

در جهت مصالح عمومی جامعه هزینه شود. رویکرد مذکور با مقتضیات حکمرانی جدید، 

یست و تأمین منافع عمومی و امور حسبیه نیز هم‏راستاست. حفظ محیط‏ز

در فـرض دیگـری، چنانچـه فعـل اخـراج پسـماند از منـزل، »اعـراض« تلقـی شـود و چنیـن 

اعراضـی نیـز اضـرار بـه عمـوم مردم یا حکومت نباشـد یا بـه آن منتهی نشـود، در‏این‏باره نیز بنا 

بـر صورت‏بنـدی اقـوال و تحلیـل پیش‏گفته، قول قوی بر عدم زوال مالکیت اسـت.22 بنابراین 

قبل از حیازت آن از سـوی مأموران شـهرداری، در دسـته اموال مجهول‏المالک قرار می‏گیرد و 
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بعد از حیازت نیز به ملکیت شهرداری یا مأموران درنمی‏آید؛ چراکه ید مأموران امانی است و 

آنها فقط بازوهای اجرایی حکومت برای جمع‏آوری پسماندها بنا بر قوانین کشوری هستند. 

البته در خصوص مصارف »درآمدهای ناشی از حیازت این اموال مجهول‏المالک« بایستی 

یخی و تکیه بر قصد اصلی قانون‏گذار )اصل‏گرایی(،  توجه داشت که بنا بر رویکرد تفسیر تار

قوانیـن ایرانـی مربـوط بـه ایـن حـوزه در زمانی نگاشـته شـده‏اند که اساسـا پسـماند فاقد مالیت 

فرض می‏شد و بالتبع مسئلۀ مالکیت نیز بر آن متصور نبوده است و تنها مدیریت پسماند، 

امری هزینه‏آفرین و با رویکرد »خدمت عمومی« دولت به شـهروندان تحلیل می‏شـده اسـت؛ 

امـا به‏هـر‏روی، وفـق مـاده 28 قانـون مدنـی و نیـز بر اسـاس نظر فقیهـان، امـوال مجهول‏المالک 

)و در اینجا پسـماندها( بایسـتی برای فقیران هزینه شـود )نجفی، 1404هـ، ج 38، ص 336(؛ 

بـر ایـن اسـاس، هیـچ شـخص حقیقی یـا حقوقی مثل شـهرداری به لحاظ شـرعی نمی‏تواند از 

درآمدهای حاصل از پسماند را برای ارگان و مدیران، حقوق و مزایایی اختصاص دهد.23 

مسـتفاد از روایـات و مقتضـای جمـع میـان دو دسـته ادلـه روایـی نیـز آن اسـت کـه امـوال 

کـم شـرع  کـم شـرع اسـت و هرگونـه تصرفـی در آن، بایسـتی بـا اذن حا مجهول‏المالـک از آن حا

باشد و وی هرگونه که مصلحت بداند، در آن تصرف می‏کند؛ از جمله صرف اقتصاد پسماند 

در راستای کمک به کاهش واردات مواد اولیه سازنده آنها. از جمله ادله روایی، معتبرۀ داود 

بن ابی‏یزید است که از امام صادق نقل می‏کند حضرت فرمود: شخصی عرض کرد که مالی 

در دست من است که نسبت به آن بر نفسم می‏ترسم و چنانچه صاحبش را بیابم، مال را بدو 

خواهم داد که خود را خلاص کنم ... . حضرت به او فرمود که به خدا قسم، مالکی غیر از من 

ندارد ... )کلینی، 1407هـ، ج 5، ص 138(. عدم مطالبه مال و امر حضرت به تقسیم آن، هیچ 

ملازمتی با عدم ملکیت شـخصی امام نیز ندارد؛ چراکه احتمال دارد امام نسـبت به تقسـیم 

ملک شخصی خویش در میان شیعیان امر کرده باشند )شبیری زنجانی، 1376هـ.ش، ج 2، 

ص 38(. دسته دومی از روایات نیز بیان‏کنندۀ وجه‏الجمع این دو دسته هستند؛ یعنی حق 

کـم شـرع اسـت و یکـی از مصـارف آن می‏تواند صدقه  تصـرف در امـوال مجهول‏المالـک بـا حا
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کم باشد که در روایاتی نظیر معتبره یونس بن عبدالرحمن )عاملی، 1419هـ،  مأذون از قبل حا

ج 25، ص 451(، صحیحه ابوعلی بن راشد )کلینی، 1407هـ، ج 7، ص 37( و روایت حفص 

بن غیاث )طوسی، 1417هـ، ج 6، ص 396( ذکر شده است.

3. مدیریت پسماندها از منظر فقه امامیه

رویکـرد قوانیـن مختلـف از جملـه اسـناد بین‏المللـی موضـوع الحـاق جمهـوری اسلامی 

، از جملـه عمـوم بنـد 7 مـاده 4  ایـران بـه آنهـا در خصـوص مسـائل مـورد تحقیـق ایـن نوشـتار

یگـران داخلـی  کنوانسـیون بـازل،24 دلالـت بـر مسـئولیت دولت‏هـا در کنتـرل فعالیت‏هـای باز

خود دارد. بر این اساس، دولت‏ها نه‏تنها نباید خود اقدام مستقیم به انتقال یا دفع غیرقانونی 

ک و »سایر انواع زباله‏ها« کنند، بلکه موظف‏‏اند نظارت مؤثر بر نهادهای  پسماندهای خطرنا

کمیـت خـود داشـته باشـند تـا مانـع از فعالیت‏هـای غیرمجـاز شـوند. ایـن اصـل  تحـت حا

یسـت تثبیت  کمیـت مسـئولانه اسـت کـه در حقـوق بین‏الملـل محیط‏ز یکـی از نمودهـای حا

شـده و دولت‏هـا را در برابـر اقدامـات افـراد، شـرکت‏ها و مؤسسـات خـود در زمینـه خسـارات 

یست‏محیطی پاسخ‏گو می‏داند.  ز

ورود دولت به عرصه مدیریت پسماند را می‏توان از مبانی متعددی از جمله امور حسبیه، 

،25 هرگاه احتمال تحقق  منع اسراف و وجوب دفع خطر محتمل دانست. بن ابر قاعده اخیر

ضرری وجود داشته باشد که از نظر عقلا قابل توجه است - خواه این ضرر متوجه نفس، مال 

یـا دیگـر جنبه‏هـای انسـانی باشـد - در چنیـن حالتی بـه حکم عقل و در ادامه به حکم شـرع، 

دفع چنین خطری واجب خواهد بود. دولت و نهادهای مسئول در نظام اسلامی مکلف‏اند 

، فعالانـه در مسـیر جلوگیـری از گسـترش آلودگی‏هـا، اصلاح نظام  بـر اسـاس قاعـدۀ دفـع خطـر

ک26 اقـدام کننـد. حتـی  مدیریـت پسـماند و مقابلـه بـا صـادرات غیرانسـانی زباله‏هـای خطرنـا

ایـن اسـتنباط از قاعـده اخیـر بـا تفسـیر حدّانـگار از قاعـده و تحدید آن ضررهـای دنیوی مهم 

ج 7، ص 334( نیـز  جبران‏ناپذیـر همچـون تلـف جـان )موسـوی بجنـوردی، 1377هــ.ش، 



     
14

04
ن 

ستا
زم
 و 
یز
پای

 /6
ره 

ما
ش
 /3

ره 
دو

ر/ 
ص
معا

ی 
لام

س
ق ا

قو
 ح
ان

تم
گف

 

80

همسوسـت. این مسـئولیت افزون بر وجوب شـرعی، بر اسـاس اصل »ولایت بر مصالح عامه 

، دولت  و لـزوم صیانـت از امانـت الهـی در طبیعـت« نیـز قابل اسـتناد اسـت. به عبـارت دیگر

اسلامی بر اسـاس وظیفۀ »ولایت بر مصالح عمومی«، مکلف اسـت از اقداماتی که منجر به 

فساد، آلودگی یا تهدید بهداشت عمومی می‏شود، جلوگیری کند؛ خواه این اقدامات از سوی 

دولت باشد یا از سوی اشخاص خصوصی.

یافـت در  ، چنانچـه فراینـد باز یسـت‏محیطی معاصـر ، در ادبیـات اقتصـادی و ز از دیگرسـو

چرخه مدیریت پسماند به‏درستی طراحی و اجرا شود، امکان بازگشت بسیاری از سرمایه‏های 

مـادی بـه چرخـۀ تولیـد و مصـرف فراهـم خواهـد شـد؛ به‏ویـژه آنکه بـا در‏نظر‏گرفتـن محدودیت 

یختنی  منابـع طبیعـی زمیـن و افزایـش جمعیـت جهانی، بسـیاری از مـواد خام که امـروزه دورر

و بـی‏ارزش تلقـی می‏شـوند، در آینـده ارزش اسـتراتژیک و اقتصـادی بالایـی خواهنـد یافـت. 

در ایـن میـان، نابود‏کـردن منابعـی کـه قابلیت اسـتفاده مجـدد دارند، از مصادیق »اسـراف« به 

مُسْرفِِين« )انعام 6: ۱۴۱( از آن نهی 
ْ
 يُحِبُّ ٱل

َ
هُۥ ل

َ
 تُسْرفُِواْ إِنّ

َ
‏شمار می‏رود که با تعابیری نظیر »وَل

یافت« به ‏منظور پیشگیری از اسراف واجب  شده است. بر این اساس »کامل‏کردن زنجیره باز

شـرعی محسـوب می‏شـود؛ همچنان‏کـه قاعـده اصولـی »المقدّمـة الواجبـة، واجبة« بـا توجه به 

وجـوب جلوگیـری از اسـراف، هـر اقدامـی کـه مقدمۀ تحقق آن محسـوب شـود، مانند تفکیک 

یافـت، فرهنگ‏سـازی عمومی و آموزش شـهروندان را  زبالـه از مبـدأ، ایجـاد زیرسـاخت‏های باز

نیز واجب می‏گرداند.

تأثیـر »قاعـده لاضـرر در مدیریـت پسـماند« نیـز شـمول گسـترده‏ای دارد؛ از جملـه در مرحلـه 

جانمایـی مخـازن زبالـه کـه چنانچه محل قرارگیـری مخزن زباله در نزدیکـی یک واحد صنفی یا 

تجاری موجب کاهش اسـتقبال مشـتریان، ایجاد بوی نامطبوع یا اختلال در کسـب‏وکار شـود، 

چنین اقدامی طبق قاعده لاضرر نه‏تنها فاقد مشروعیت است، بلکه ممکن است موجب ضمان 

نیز باشد. همچنین در مرحله تعیین محل تفکیک یا دفع زباله، چنانچه این اقدام دولت به دلیل 

ک گردد، مسئولان  ک مسکونی یا تجاری، موجب کاهش ارزش اقتصادی آن املا مجاورت با املا
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، مسـتوجب  ذی‏ربـط شـرعاً و قانونـا موظـف بـه تغییـر محـل هسـتند و بقای بـر وضعیت زیان‏بار

حرمت شرعی و مسئولیت مدنی خواهد بود. مواد 18 و 19 و 20 قانون مديريت پسماندهامصوب 

20/02/1383 مجلس شورای اسلامی به مسئولیت کیفری در‏این‏باره اشاره دارد.

یـخ فقـه اسلامی، وظیفـه‏ای در دایـره حسـبه و در قالـب نهـاد  مدیریـت پسـماندها در تار

»حسـبه و محتسـب« انجـام می‏شـده اسـت؛ بـرای مثـال محتسـب بـر نظافـت بازارهـا و راه‏هـا 

و حمام‏هـا و حمـل زبالـه بـه بیـرون شـهر نظـارت داشـت و بایـد از آلـودنِ نهرهـا و رودخانه‏هـا و 

یختـن فاضلاب رنگـرزان، لباس‏شـویان و امثال آنان بـه آب نهر جلوگیرى به عمل می‏آورد  از ر

محتسـبان  رفتـار  در  یسـت‏محیطی  ز بایسـته‏های  دیگـر  از   .)163 ص  1976م،  )ابن‏الاخـوة، 

ایـن بـود کـه انداختـن پوسـت میـوه و زبالـه در راه‏هـا، جملگـی نـاروا و منكـر بـه شـمار می‏آمد و 

محتسـب بایسـتی از آن جلوگیـرى بـه عمـل مـی‏آورد )سـنّامی، 1406هــ، ص 346(. همچنیـن 

در مناطقـی كـه سـقایان آب مـورد نیـاز مردم را از نهرها تأمین میك‏ردند، محتسـب می‏بایسـت 

مراقب می‏کرد كه سـقایان از جایى آب برداشـت کنند كه آبشـخور حیوانات نباشـد و زنان در 

نزدیكـى آن شستشـو نكـرده باشـند )ابن‏عبـدون، 1934م، ص 222(. بـه پیوسـتار ایـن رویکـرد 

كروبه  یخی، در عصر قاجار نیز نهاد حسبه در قالب دو »شعبه احتساب یا اداره انتقال خا تار

« به کارویژه سـابق می‏پرداخت و در  يكزه سـازي شـهر و آشـغال« و نیز »اداره تنظيف يا اداره پا

یافت هزینه‏ای از مردم، با حدود صد الاغ برای بردن زباله‏های كاخ های پادشـاهی و  قبال در

یخی، در سـال  اداره‏هـای حكومتـی بـه بيـرون تهران اقدام می‏کرده‏اند.27 بنا بر گزارش منابع تار

، ]بی‏تا[، ص 229(. 1926 با الغای »اداره انتقال زباله‏ها«، نهاد حسبه در ایران پایان یافت )فلور

نکتـه تکمیلـی در بـاب مدیریـت پسـماندها ایـن اسـت کـه گرچـه ملحوظ‏داشـتن جامـع 

معیارهای فوق ایجاب می‏کند که جز مجاری حکومتی کسی صالح به مدیریت پسماندها 

یـت نباشـد، امـا ایـن در فرضـی اسـت کـه مجـاری حکومتـی دچـار  بـدون اذن یـا اجـازه و مامور

ترک فعل و تعطیلی نسبی تکالیف خود بابت حفظ بهداشت عمومی نشده باشند؛ در غیر 

این صورت با توجه به ماهیت حسبه مدیریت پسماند، به دلیل تعطیل‏ناپذیری امور حسبه، 
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ایـن تکلیـف بـر عهـده آحـاد شـهروندان خواهـد بـود کـه می‏تـوان آن را مسـتند بـه قواعـد فقهـی 

»حسـبه« و »ولایـت عـدول مومنـان« کـرد. البتـه ملازمـه‏ای بیـن تکلیـف بـه ازبین‏بـردن زباله‏هـا 

یسـت انسـانی بـا حـق بهره‏بـرداری مالـی از آنهـا نیسـت و در دومـی موجـب و مجـوز  از محیط‏ز

شـرعی یا قانونی مسـتقلی نیاز اسـت. با این حال سیاسـت‏گذاری واقع‏گرایانه برای رتق و فتق 

یـه رفتـار و انتخـاب عقلایـی بشـر (Rational choice theory) و  مسـائل جامعـه، مبتنـی بـر نظر

نفع‏طلبی نوع انسان (Root, 1993, p 102) مانع این خواهد بود که او مکلف به اقدامی شود؛ 

اما اذن تصرفات مبتنی بر سود‏بردن به او اعطا نشود.

نتیجه‏گیری و پیشنهاد

یافته‏هـای ایـن پژوهـش نشـان می‏دهد که پسـماندها هرچند ممکن اسـت از اجزایی فاقد 

ارزش مالی مسـتقل تشـکیل شـده باشـند، درمجموع از منظر حقوقی و فقهی، مال محسـوب 

می‏شوند؛ از‏این‏رو باید نگرش فقهی دربارۀ مالیت پسماندها و مشاغل مرتبط با آن با توجه به 

ارزش اقتصادی بالای آنها بازنگری شود. درواقع اعمال اعراض از سوی شهروندان، همچنین 

حیازت یا تملک آنها از سـوی اشـخاص حقیقی یا حقوقی، تنها در صورت انطباق با قوانین 

شـریعت و منطبـق بـر مصالـح عمومـی مشـروعیت دارد. یارانه‏هـای پنهـان موجـود در کالاهـا و 

خدماتـی کـه سـرانجام به پسـماند تبدیل می‏شـوند، سـبب می‏گـردد که واگذاری یـا تصرف در 

، حرمت اسـراف و دفع ضـرر محتمل، فاقد  آنهـا بـدون مجـوز شـرعی، بـه اسـتناد قاعده لاضـرر

وجاهـت باشـد. بنابرایـن از جملـه نکاتـی کـه ایـن جسـتار بـدان دسـت یافـت، لـزوم پایبنـدی 

بـه امـکان قاعده‏گـذاری حکومـت در تفسـیر یـا تنظیـم »اعـراض شـهروندان از اموالشـان و نیـز 

حیـازت آنهـا از سـوی شـهروندان و شـهرداری‏ها« اسـت؛ بـه گونـه‏ای کـه بـه مصلحـت عمومی 

کـم منـوط برعایـة المصلحـة« بینجامـد. همچنیـن در  موجـود در قاعـده »کل تصرفـات الحا

مـواردی ممکـن اسـت تحقق شـرایط اعـراض مورد تردید قرار گیرد؛ چرا‏که اعـراض امری درونی 

است و تشخیص آن از ظاهر رفتار افراد به‏راحتی ممکن نیست. 
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بنا بر صحّت اعراض شهروندان از پسماندهایشان با شرایط خاص مثل قرار‏دادن در زمان 

و در مکان مناسب و به روش درست، خواه بر این مبنا که اعراض را از اسباب زوال ملکیّت 

بدانیـم یـا ندانیـم، بلافاصلـه بعـد از اعـراض عملـی، بنـا بـر اختلاف مبانی، پسـماند بـه ترتیب 

در زمـره امـوال بلامالـک در صـورت مزیل‏دانسـتن یـا مجهول‏المالـک در فـرض مزیل‏ندانسـتن 

کـم مجـاز خواهـد بـود.  کـه در هـر دو حالـت، تصـرف در آنهـا تنهـا بـا اذن حا درخواهـد آمـد 

بنابرایـن هیـچ شـخص حقیقـی یـا حقوقـی اعـم از دولتـی یا غیردولتـی، حق تملک پسـماند را 

ندارد و بهره‏برداری از عواید آن نیز تنها در حدود امانت‏داری و مصالح عمومی مجاز است. 

دربـارۀ درآمدهـای حاصـل از اقتصاد پسـماند نیـز - در صورت تحلیل آنها به مجهول‏المالک 

- بایسـتی در حـوزه فقیـران هزینه‏کـرد انجـام پذیـرد؛ امـا برخی تحلیل‏ها از جملـه نظریه نهایی 

کم را مبنا قرار می‏دهند؛ گرچه در‏این‏باره بر اساس ماده 28 قانون  ، صلاحدید حا این نوشتار

مدنی ایران، اموال مجهول‏المالک بایستی صرف فقرا شود.

یگران داخلی خود و محدودسازی  وظیفه دولت در حوزه پسماندها در برابر نظارت بر باز

، بـر اسـاس مبانـی فقهی چون  عملیـات دفـع و انتقـال پسـماندهای از سـوی افـراد فاقـد مجـوز

، اصـل حفـظ نظـام، و تقییـد مباحـات بـه مصالـح عمومـی نیـز قابـل تأییـد و  قاعـده لا ضـرر

توجیـه اسـت. درنهایـت ایـن پژوهش ضمن آنکـه تمرکز خود را بر راهکارهـای کوتاه‏مدت حل 

کیـد می‏شـود کـه راهبردهـای بلندمـدت فرهنگـی بایـد بـر  معضـل پسـماند قـرار داده اسـت، تأ

گاهـی عمومـی متمرکـز گـردد. مدیریـت صحیـح این  کاهـش تولیـد پسـماند از طریـق ارتقـای آ

یافتی و  منابـع می‏توانـد از طریـق کاهـش واردات مـواد اولیه، افزایش صادرات پسـماندهای باز

یع عادلانه‏تر ثروت، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. همچنان‏که اقدامات  توز

بـرای  بـرای عمـوم به‏ویـژه  پیشـگیرانه‏ای ماننـد اسـتفاده از سـطل‏های زبالـه دسـترس‏ناپذیر 

اقلام باارزش ضروری اسـت. همچنین رفتارهای غیرمسـئولانه‏ای که موجب آسـیب به نظام 

اقتصادی کشور یا تعارض با عدالت اجتماعی گردد، می‏تواند با ابزارهای قانونی مانند جرایم 

مالی کنترل شود. 
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تقدیر و تشکر

از داوران محترم و سـردبیر گرامی که با دقت علمی و نکات راهگشـای خود زمینه ارتقای 

یم. کیفیت این مقاله را فراهم آوردند، صمیمانه سپاسگزار

منابع مالی

ایـن پژوهـش بـدون حمایـت مالـی خاصـی از هیـچ نهـاد یـا سـازمانی انجـام شـده و تمامـی 

هزینه‏های مرتبط با آن توسط نویسندگان تأمین گردیده است.

مشارکت نویسندگان

کلیه مراحل پژوهش شامل طراحی مطالعه، گردآوری و تحلیل داده‏ها، نگارش و بازبینی 

متن، به‏طور مشترک توسط نویسندگان مقاله انجام شده است.

تضاد منافع

نویسندگان پژوهش تأیید می‏کنند که هیچ‏گونه تضاد منافع )مالی، شخصی، حرفه‏ای یا دیگر 

روابط( که بتواند بر نتایج یا تفسیرهای ارائه‏شده در این پژوهش تأثیر بگذارد، وجود ندارد.

پی‏نوشت‏ها

https://pasmandiran.ir/Content/Item/3985 . 1‏

https://www.independent.co.uk/climate-change/news/sweden-s-recycling-is-so-

revolutionary-the-country-has-run-out-of-rubbish-a7462976.html.

 https://pasmandiran.ir/Content/Item/10590 / : 2‏ . سایت پسماند ایران، 17 خرداد 1404، در

. See: .https://www.isna.ir/xdDM8k. 3‏
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، قالوا: هو الذى تحمله النّملة 
ً

4‏ . الزاء و الباء و اللام كلمةٌ واحدة. يقولون: ما أصبت مِن فلان‏ زُبال

بفيها. و ليس لها اشتقاق. و ذكر ناسٌ إن كان صحيحاً-: ما فى الإناء زُبَالة، إذا لم كين فيه ش‏ىءٌ. 

همچنین در لسان العرب چنین آمده است: » جمع »زبالة« بمعنى الفضولات و القاذورات« 

، 1405هـ(. )ابن‏منظور

5‏ . البته در خصوص معنای اعتباری، بایستی به نکته شهید مطهری نیز توجه داشت: ارزش و 

مالیت و همچنین مراتب ارزش نه ذاتی اشیاء است، به معنی اینکه یک صفت واقعی ]برای[ 

شیء فی نفسه و قطع نظر از انسان باشد و نه اعتباری است، به معنی اینکه قراردادی محض 

باشد و با حالت واقعی اشیاء بی‏ارتباط باشد، بلکه صفتی است که از طرفی با حالت واقعی  

شیء مربوط است، یعنی با خاصیت تکوینی اشیاء بر حسب جنس و ماهیت و یا بر حسب 

صفت عرضی یا عارضی آنها مربوط است و اشیاء به واسطة اثری که بر آنها مرتبت است، 

دارای ارزش می‏شوند. و از طرفی با انسان مرتبط است، یعنی ارتباط با انسان است که منشأ 

انتزاع این صفت می‏شود )مطهری، 1389هـ.ش(.

6‏ . المالیه إنما تنتزع من الشی ء بملاحظه کونه فی حد ذاته مما یمیل إلیه النوع.

7‏ . فرشید شکرخدایی، »اصلاح قانون مدیریت پسماند به مالکیت فرد حقیقی و حقوقی لطمه 

https://otaghiranonline.ir/news/37074  : می‏زند«؛ قابل دسترسی در

8‏ . -نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، نک به:

 https://laws.boe.gov.sa › LawDetails

 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17145.. 9‏

.ک به: قانون مدنی، ماده 31-30. 10‏ . ر

11‏ . الاعراض عن الملك لا يوجب  ارتفاع المليكة، نعم إذا سبق اليه من تملكه ملكه و إذا لم يسبق 

إليه أحد فهو على ملك مالكه و إذا مات فهو لوارثه لا يجوز التصرف فيه إلا باعراض منه.

12‏ . و إن قصد الاعراض عنه فالأظهر عدم خروجه عن ملكه بمجرده، نعم إذا أباح تملكه للآخرين 

فبادر شخص الى تملكه ملكه و ليس للأول الرجوع الى الثاني بعد ما تملكه.
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ك المال المعرض عنه بشرطين 
ّ
13‏ . أمّا عن الأخبار الخاصّة فالمتحصّل من مجموعها جواز تمل

إعراض المالك و كون المال في عرضة التّلف.

14‏ . ربّما تستتبع هذه الإباحة للمليّكة فيما لو كان التصرّف المفروض إباحته متوقّفاً عليها، 

قبل تحقّق  ما  آناً  الآخذ  إلى ملك  بانتقاله  فيلتزم   في ملك، 
ّ

إل بيع  لا  إنّه  كالبيع، حيث 

كان المدلول الالتزامي للإعراض هو الترخيص في عامّة التصرّفات حتى  البيع، بعد أن 

موقوفاً على  لم كين فضوليّاً  فيه  المرخّص  البيع  خرى: 
ُ
أ بعبارة  الملك.و  المتوقّفة على 

إجازة المعرض.

عَصَا وَ 
ْ
قَطَةِ ال

ُ
سَ بِل

ْ
 بَأ

َ
: ل

َ
ِ ع قَال

بِي عَبْدِ الّلَ
َ
ادٍ عَنْ حَريِزٍ عَنْ أ بِيهِ عَنْ حَمَّ

َ
15‏ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

ا طَالِبٌ.
َ

يْسَ لِهَذ
َ
بُو جَعْفَرٍ ع‏ ل

َ
 أ

َ
 وَ قَال

َ
شْبَاهِهِ قَال

َ
عِقَالِ وَ أ

ْ
حَبْلِ وَ ال

ْ
وَتِدِ وَ ال

ْ
ظَاظِ وَ ال الشِّ

مِيرُ 
َ
أ كَانَ   :

َ
قَال ِ ع 

الّلَ عَبْدِ  بِي 
َ
أ عَنْ  كُونِيِّ  السَّ عَنِ  وْفَلِيِّ  النَّ عَنِ  بِيهِ 

َ
أ عَنْ  إِبْرَاهِيمَ  بْنُ  عَلِيُّ   . 16‏ 

نُ   يُضَمِّ
َ

اسِ وَ كَانَ ل مْتِعَةِ النَّ
َ
ى أ

َ
ائِغَ احْتِيَاطاً عَل اغَ وَ الصَّ بَّ ارَ وَ الصَّ قَصَّ

ْ
نُ ال مُؤْمِنِينَ ع يُضَمِّ

ْ
ال

اسُ فَمَا  صَابَهُ النَّ
َ
فِينَةُ وَ مَا فِيهَا فَأ غَالِبِ وَ إِذَا غَرقَِتِ السَّ

ْ
يْ‏ءِ ال

َ
حَرَقِ وَ الشّ

ْ
غَرَقِ وَ ال

ْ
ع مِنَ ال

اسُ وَ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ  يْهِ النَّ
َ
حَقُّ بِهِ وَ مَا غَاصَ عَل

َ
هْلِهِ وَ هُمْ أ

َ
ى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِ

َ
بَحْرُ عَل

ْ
فَ بِهِ ال

َ
قَذ

هُمْ.
َ
فَهُوَ ل

ِ بْنِ سِنَانٍ 
يَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الّلَ دٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ

َ
17‏ . عِدّ

بَهَا  تْ وَ قَامَتْ وَ سَيَّ
َّ
رْضِ قَدْ كَل

َ ْ
ةٍ مِنَ ال

َ
وْ بَعِيراً فِي فَل

َ
 أ

ً
صَابَ مَال

َ
: مَنْ أ

َ
ِ ع قَال

بِي عَبْدِ الّلَ
َ
عَنْ أ

لِ وَ مِنَ 
َ

كَل
ْ
حْيَاهَا مِنَ ال

َ
ى أ نْفَقَ نَفَقَةً حَتَّ

َ
يْهَا وَ أ

َ
قَامَ عَل

َ
هَا غَيْرُهُ فَأ

َ
خَذ

َ
مْ يَتْبَعْهُ فَأ

َ
ا ل صَاحِبُهَا مِمَّ

مُبَاحِ.
ْ
يْ‏ءِ ال

َ
مَا هِيَ مِثْلُ الشّ

َ
يْهَا وَ إِنّ

َ
هُ عَل

َ
 سَبِيلَ ل

َ
هُ وَ ل

َ
مَوْتِ فَهِيَ ل

ْ
ال

يَةَ  دٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
يَادٍ وَ أ صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ

َ
ةٌ مِنْ أ

َ
18‏ . عِدّ

نْهَارَهَا وَ 
َ
تَى خَربَِةً بَائِرَةً فَاسْتَخْرَجَهَا وَ كَرَى أ

َ
مَا رَجُلٍ أ يُّ

َ
: أ

ُ
ِ ع يَقُول

بَا عَبْدِ الّلَ
َ
 سَمِعْتُ أ

َ
بْنِ وَهْبٍ قَال

خْرَبَهَا ثُمَّ جَاءَ 
َ
هُ فَغَابَ عَنْهَا وَ تَرَكَهَا فَأ

َ
رْضٌ لِرَجُلٍ قَبْل

َ
دَقَةَ وَ إِنْ كَانَتْ أ يْهِ فِيهَا الصَّ

َ
 عَل

َ
عَمَرَهَا فَإِنّ

ِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا.
رْضَ لَِّ

َْ
 ال

َ
بُهَا فَإِنّ

ُ
بَعْدُ يَطْل
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 ، 19‏ . و أما الذي جرى عليه ملك المسلم فمثل قرى المسلمين التي خربت و تعطلت فإنه ينظر

. فان كان صاحبه معينا فهو أحق بها، و هو في معنى العامر

20‏ . من كان بيده أرض معمورة ثم ماتت و لم يعلم يكفية ملكه لها تبقى ملكا له، و لا يجوز إحياؤها 

بدون إذنه.

21‏ . و التحقيق: التفصيل بين ما إذا أعرض المحيي الأوّل عنها، فتصير للإمام )ع( و لمن عمّرها، 

 بإذنه.
ّ

و بين غيره، فتبقى على ملكه، و لا يجوز التصرّف فيها إل

22‏ . بدیهی است که در صورت قبول صحت عمل اعراض و نیز ازاله علقه ملکیت در اثر آن، 

پسماند در دسته اموال »بلامالک« درخواهد آمد و ملحق به مباحات اصلیه خواهد شد.

23‏ . برای ملاحظه تأثیر مدیریت پسماند بر تأمین مالی شهرداری‏ها، نک به: پورزندی و طباطبایی، 

1391هـ.ش.

24‏ . ماده 4 کنوانسیون بازل: »...۷ . علاوه بر این، هر عضو کنوانسیون باید: الف( اجازه ندهد که 

اشخاص تحت حاکمیت ملی خود زباله‏های مضر و سایر انواع زباله را منتقل یا دفع کنند، 

مگر آنکه این اشخاص مختار یا مجاز ‏باشند که این‏گونه عملیات را انجام دهند«.

25‏ . این قاعده نه‏تنها ریشه در استدلال عقلایی دارد، بلکه مستنداتی از قرآن کریم )همانند آیه 

كَةِ« )بقره 2: ۱۹۵(، سنت و اجماع فقیهان مسلمان آن را 
ُ
هْل ى التَّ

َ
يْدِكُيمْ إِل

َ
قُوا بِأ

ْ
 تُل

َ
شریفه »وَل

تقویت می‏کند. برای مطالعه بیشتر در خصوص مدارک و مستندات قاعده، نک به: لری‏نژاد 

و قائمی، 1394هـ.ش.

26‏ . گفتنی است یکی از مسائل تأمل‏برانگیز در سطح جهانی، انتقال زباله‏های خطرناک از 

کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه یا فقیر است. چنین اقدامی که در برخی موارد 

با مجوزهای قانونی یا به صورت پنهانی انجام می‏شود، از مصادیق آشکار ظلم زیست‏محیطی 

و نقض اصل عدالت زیست‏محیطی است.

، ]بی‏تا[. 27‏ . نك: ‏فلور
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کتاب‏نامه
قرآن کریم.1 

: الهیئـة .2  ابن‏اخـوه، محمـد بـن محمـد. )1976 م(. معالـم القربـه فـی احـکام الحسـبه. تحقیـق: محمـود شـعبان. مصـر

المصریه العامه للکتاب.

ابن‏عبدون. )1934 م(. رسالة فی‏القضاء و الحسبة. ]بی‏جا[: لوى پرووانسال..3 

ابن‏فارس، احمد. )1404 هـ(. معجم مقاييس اللغة. قم: مكتب الاعلام الاسلامي..4 

، ابوالفضل محمد بن مکرم. )1405 هـ(. لسان العرب. قم: نشر ادب الحوزة..5  ابن‏منظور

کی، محمدعلی )1415 هـ(. اصول الفقه. قم: مؤسسه در راه حق..6  ارا

 7.. آشتیانی، محمدحسن. )1425 هـ(. قضا. قم: انتشارات زهیر

ایروانی،‏ علی. )1379 هـ.ش(. حاشية المکاسب. قم: کتبی نجفی..8 

بجنوردی، حسن. )1377 هـ.ش(. القواعد الفقهیة. قم: نشر الهادی..9 

تأمیـن مالـی 10 . بـر  »تأثیـر مدیریـت پسـماند  پورزنـدی، محمـد؛ و سیدمحسـن طباطبایـی مزدآبـادی. )1391 هــ.ش(. 

. دوره 13. ش 16. ص 7 - 21. ی‏ها«. مجله اقتصاد شهر شهردار

تقی‏زاده، شـمایل؛ و دیگران. )1404 هـ.ش(. »برآورد ارزش اقتصادی تفکیک از مبدأ زباله و نقش آن در اقتصاد خرد 11 .

خانوار )مطالعۀ موردی شهر تالش(«. اقتصاد شهری. دوره 10. ش 2. ص 19 - 34.

ی فقهـی و حقوقـی جنبه‏هـای مختلـف اعراض«. 12 . کاو جوانمـرد فرخانـی، ابراهیـم؛ و حمیـد میـری. )1398 هــ.ش(. »وا

فقه و حقوق اسلامی. دوره 10. ش 18. ص 249 - 278.

الحـر العاملـی، محمـد بـن حسـن. )1419 هــ(. تفصیـل وسـائل الشـیعة إلـی تحصیـل مسـائل الشـریعة. قـم: مؤسسـه 13 .

آل‏البیت.

حسینی سيستانى، سيدعلى. )1417 هـ(. منهاج الصالحين. قم: دفتر حضرت آيت‏‏الله سيستانى.14 .

حيكم، سيدمحسن. )1410 هـ(. منهاج الصالحين. بيروت: دارالتعارف للمطبوعات.15 .

حکیم، سیدمحسن. ]بی‏تا[. نهج الفقاهة. قم: انتشارات 22 بهمن.16 .

ـى فخرالمحققيـن، محمـد بـن حسـن بـن يوسـف. )1387 هــ(. إيضـاح الفوائـد فـي شـرح مشـكلات القواعـد. قـم: 17 .
ّ
حل

مؤسسه اسماعيليان.

ى، حسن بن يوسف. )1413 هـ(. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام. قم: دفتر انتشارات اسلامى. 18 .
ّ
حل

ى، نجم‏الدين جعفر بن حسن. )1408 هـ(. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. قم: مؤسسه اسماعيليان.19 .
ّ
حل

خمينى، سيدروح‏اللّه. ]بی‏تا[. تحرير الوسيلة. قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم.20 .

خمینی، سیدروح‏الله. )1415 هـ(. المکاسب المحرمة. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(.21 .
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خمینی، سیدروح‏الله. )1421 هـ(. کتاب البیع. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(.22 .

خوىي، سيدابوالقاسم، )1418 هـ(. موسوعة الإمام الخوئي. قم: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي )ره(.23 .

. )1351 هـ.ش(. لغت‏نامه. تهران: دانشگاه تهران.24 . کبر دهخدا، علی‏ا

پسـماند 25 . مدیریـت  قانـون  اصلاح  “طـرح  دربـاره:  کارشناسـی  »اظهارنظـر  هــ.ش(.   1400( مسـعود.  رضایـی، 

مصوب20/02/1383”«. ماهنامه گزارش‏های کارشناسـی مرکز پژوهش‏های مجلس شـورای اسالمی. قابل دسـترس 

: در

. 26html.8604_https://report.mrc.ir/article

رضایـی‏راد، عبدالحسـین. )1390 هــ.ش(. »نگاهـی کارکردگرایانـه به قاعده فقهی اعراض«. حقوق اسالمی. دوره 8. 27 .

ش 30. ص 131 – 157.

رضایـی‏راد، عبدالحسـین. )1396 هــ.ش(. »بازخوانـی قاعـده فقهـی اعـراض«. پژوهش‏هـای فقهـی. دوره 13. ش 2. 28 .

ص 389 – 412.

ع(.29 . . )۱۳۸۲ هـ.ش(. المواهب فی تحریر أحکام المکاسب. قم: مؤسسة الإمام الصادق ) سبحانی تبریزی، جعفر

سُنامى، عمر بن محمد. )1406 هـ(. نِصاب‏الاحتساب. مكه: چاپ مریزن عسیرى.30 .

ع(.31 . شبیری زنجانی، موسی. )1376 هـ.ش(. کتاب الخمس. قم: مرکز فقهی امام محمد باقر )

شـکرخدایی، فرشـید. )1399 هــ.ش(. »اصلاح قانـون مدیریـت پسـماند بـه مالکیـت فـرد حقیقـی و حقوقـی لطمـه 32 .

: می‏زند«. قابل دسترسی در

. 3337074/https://otaghiranonline.ir/news

شهيد اول، محمد بن مىك عاملی. )1417 هـ(. الدروس الشرعية في فقه الإمامية. قم: دفتر انتشارات اسلامى.34 .
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